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 مقدمه

    بررسی بیان علم  عموماً تحت عنوان يكی از فنونو  است یهای بیانتمثیل يكی از شیوه   

روايتی است  ،"ديگر صحبت كردننوع "به معنای  Alegoriaشود. اين واژه از اصل يونانی می

هايی غیر به شعر يا نثر كه مفهوم واقعی آن از طريق برگرداندن اشخاص و حوادث به صورت

اين شیوه با ايجاز در لفظ  (12: 3120آيد. )خیالی خطیبی، از آن چه در ظاهر دارند به دست می

ورة باستان مورد توجه ادبا و شود؛ از همین رو از دبلاغت شناخته می منتهای معنا، در و اطناب

 .است خطیبان بوده

پیوند استواری با ادبیات داستانی داشته است؛ از اين رو بوده كه  ،اين شیوة بیانی از آغاز   

ای را ههای اسطوراند و نخستین روايتبسیاری از محققان، تمثیل رمزی را با اسطوره در آمیخته

 ارسطودادند. ن باستان نیز به اين شیوه توجه فراوان نشان میاند. يونانیاخوانده "تمثیل روايی "

     امثال داستانی را يكی از ابزار خطابه در جهت اقناع مخاطب  ،"رتوريک"در كتاب خود 

 شمارد.می

 نمونة  "قرآن كريم"توان يافت؛ نیز می "تورات"های تمثیل دينی را در ترين نمونهكهن   

چنین مورد توجه خاص اعراب بین مسلمانان است؛ اين شیوه هم  درترين شیوة مماثله عالی

      پیش از اسلام بوده است؛ زيرا از رهگذر آن به كنايه و نه صراحتاً مقصود خود را ابراز 

داشتند. اين امر متأثر از ايجاز لفظ و ماندگاری آن در اذهان بود. با دقت در كاربرد شیوة می

كه باشد؛ خواه غنايی  در هر نوعی ،غالباً ايضاح مطلب است ف آنيابیم كه هدتمثیل در می

باشد يا حماسی و يا حتی تعلیمی؛ تمثیل، علاوه بر ادبیات داستانی در همة انواع ادبی به كار 

مسائل عالیة  شود. اين مسأله متأثر از ماهیت اين شیوه است كه بر پند و اندرز و طرحگرفته می

 تعلیمی استوار است.

ماهیت آن بر ايضاح مطلب است. شد  همان گونه كه بیانساختار تمثیل بر تشبیه است و    

تشبیه و با داشتن زيرساختی بیانی  دانیم كه به ياریمی رتیب آن را عموماً از فنون بیانیبدين ت

پردازد. اين مسأله با محسوس نمايی مفاهیم می از معنی به ارائه شكلی جديد و قابل پذيرش



 2  مقدمه 

 

 

 
 

پذيرد. تمثیلِ )تشبیه( اين مفاهیم به موجودات ها انجام میعینی كردن آننیز ی و عقلی و انتزاع

 است. ی دست يابی به اين هدفراستا ها دری و شخصیت بخشیدن به آنانسانی، حیوان

با اشراف بر  ،از ديرباز ،شاعرانشود. های ناگزير محسوب میاز شیوه ، تمثیلدر ادب فارسی   

های تمثیل .اندداشته های اين شیوهسعی در پوشش حداكثری ظرفیت ،بیانی تمثیلاهمیت شیوة 

شب و "چنین بزرگ هم  فردوسی در شاهنامة "پیرمرد و گردو بن"و  "بز و درخت آسوريک"

 كاربرد هايی از قدمتنمونه ،منوچهری دامغانی هات قصايد فارسی ازدر يكی از امّ "زن آبستن

رسی است. اين مسأله به تدريج و در آثار گويندگان ديگر نیز مورد تتبع اين شیوه در ادبیات فا

رفت تا به وادی عرفان پای نهد؛ واقع گشت؛ به ويژه آن كه ادبیات پس از سبک خراسانی می

جالب توجه و محسوس به منعطف، عرفانی را در قالبی  ای بود تا تعالیمهاين امر مستلزم شیو

و  عطارو پس از آن  سنايی غزنویاين خلأ را پر نمود. آثار  ،مثیلمخاطبان خود ارائه دهد؛ ت

 مثیلات عرفانی از اين دست هستند.های تترين نمونهعالی مولانا

 ،پس از آن و به دنبال ورود به سبک عراقی كه نوع ادب تعلیمی يكی از اركان آن است   

زبان فارسی را در دب تعلیمی ت بیشتری پیدا كرد. قسمت اعظمی از اكاربرد شیوة تمثیل شدّ

تقرير و "نمايد تا برای دهد. پديد آورندة آثار تعلیمی سعی میحكايت و داستان تشكیل می

از اين شیوة بیانی بهره  "ايضاح و تثبیت آن در ذهن مخاطب"خود يا  "توضیح مطالب اخلاقی

وية آن با مقولة تعلیم ط دوستوان كاربرد فراوان شیوة تمثیل در اين نوع را معلول ارتباجويد. می

چنین اين مسأله از آن جا كه غالب مفاهیم آموزشی و تعلیمی از نوع مباحث عقلی دانست؛ هم 

اهمیت خود  ،پردازدهستند تا حسی، و شیوة تمثیل معمولاً به تصويرسازی اين گونه مفاهیم می

نة عالی تمثیل در ادب ( بوستان سعدی نمو000: 3120دهد. )شمیسا، را بیش از پیش نشان می

از نوع  حكايت حكايت تمثیلی از نوع پارابل و چهار 301تعلیمی است؛ شاعر در اين اثر قريب 

 فابل را ترتیب داده است.

آن جا كه شاعران متناسب  را بايد در آثار گويندگان سبک هندی جستجو كرد؛اما اوج تمثیل    

و مقصود خود در نهايت ايجاز هستند. در اين ناگزير از عرضة معنا های اين سبک، ويژگیبا 

، به عنوان نمايندة صائبرا آغازگر مماثله به شیوة سبک هندی و پس از او  حافظتوان حیطه می
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ها گويندگان ديگر را نام برد. اين مسأله به ويژه از آن جا كه و به دنبال آن اصلی اين سبک

سبک و وجه مشترک آن با تمثیل شناخته  ترين مشخصة اينبه عنوان اصلی "اسلوب معادله"

 گردد:شود، بیشتر نمايان میمی

 ی خواجه درد نیست وگرنه طبیب هستا  عاشق كه شد كه يار به حالش نظر نكرد
 )حافظ(                                           

   در  منوچهریهای شده؛ تمثیلتمثیل همواره در كنار ديگر فنون بیانی به كار گرفته می شیوة 

توان از اين دست دانست. اما اين شیوه در جايی كه به عنوان نوعی اش را میهای غنايیسروده

دهد؛ اين مورد شامل: میتشكیل را  "ادب تمثیلی" ود و كلیت اثر را شامل گرددمستقل مطرح ش

هايی از اين نمونه عطاریر فابل، پارابل، مثالک و ... است. كلیله و دمنه، مرزبان نامه، و منطق الط

و دارای سبک و سیاق خاص و مورد قبول عام در  برجستهآثار است. بدين ترتیب عمدة آثار 

 و بالفعل اين شیوة بیانی دانست. های بالقوهتوان مرهون ظرفیتادبیات فارسی را می

ترين عالی .شودالمثل فشرده و كوتاه میلتمثیل در حكايت و داستان، پرورده و در ارسا   

ت عام و جامعیت و مانعیت ست و اين به دلیل مقبولیا المثلی آنیل همین گونة ارسالشكل تمث

ها گاه تمثیلكند. میاست. مماثله در محاورات عمومی، رسمیت و كاربرد پیدا  اين نوع كاربرد

بسا محو دهند و چه و گاه تأثیر خود را از دست می يابندت زمان تأثیر مضاعفی میبا گذش

آثار ها توسط عموم افراد جامعه است. شوند. اين مورد معلول به رسمیت شناخته شدن آن

ها كه پس از مدتی اين خاصیت نظر از معرفی و پردازش تمثیل ، صرفدر اين بین ،مكتوب

كنند. ادبیات فارسی بدين لحاظ ها را ايفا میتنها نقش ناقل آن ،دهندخود را نیز از دست می

با نام علامه علی اكبر دهخدا ها اثر گرانماية ی آثار فاخر و ماندگاری است كه در رأس آندارا

و  "های امثالداستان": عبارتند ازآثار ديگر در اين حیطه  قرار دارد؛ "امثال و حكم دهخدا"

مَثَل و تمثیل در ادبیات و فرهنگ "دو اثر از حسن ذوالفقاری،  "های ايرانیفرهنگ بزرگ مثل"

          تألیف غلامرضا حیدری ابهری،  "نان و نمک"اثر حسینعلی خداكرمی،  "ايرانی

بله رودی، تألیف محمدعلی ه "جامع التمثیل"می، اثر حسین خر "های منظومالمثلضرب"

 "امثال شعر فارسی"اثر رحیم عفیفی،  "هاها و حكمتمثل"تألیف احمد اخگر،  "امثال منظوم"

 .مزارعیاثر زهرا  "امثال سائر و پندهای موزون" تألیف حمید شعاعی،
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ها و تألیفات چندی در باب موضوع تمثیل و كاربرد آن در آثار شاعران نیز تا كنون پژوهش   

و به  ،ن صاحب سبکاما اين تحقیقات بیشتر دربارة گويندگان و شاعرا ،صورت گرفته است

ابن چون گمنام و پركاری هم ا شاعران آنان بوده است ت صورت انحصاری در باب آثار برجستة

تألیف محمود  "المثل در شعر حافظارسال"آثاری نظیر: توان به ؛ در اين راستا میيمین

 ر علیرضا مويد منصور اشاره نمود.اث "المثل در مثنویارسال" برازجانی محمدی و

ده هزاربیتی شاعر تاكنون در باب ابن يمین و شعر او و كاربرد شیوة بیانی تمثیل در ديوان پانز   

رحیم  "هایها و  حكمتمثل"و تنها در كتاب رت تخصصی پژوهشی صورت نگرفته به صو

های به كار رفته در آثار شاعران زبان و ادبیات المثلعفیفی كه به صورت ضمنی به ضرب

ديوان لی المثارسال هایت تعداد قابل توجهی از نمونهفارسی از آغاز تا قرن هشتم پرداخته اس

ی است نسبت ها آورده شده است. اين اثر اگر چه امعان نظرشاعر، همراه با شواهد شعری آن

لف محترم تنها به جمع آوری شواهد اما مو و اقران او،ون ابن يمین به شاعران گمنامی هم چ

ها در المثلضرب"ای تحت عنوان چنین مقاله هم در ديوان بسنده كرده است. المثلیارسال

تری است در باب تخصصی كه بررسی شاهد چوهدری نوشتة "ديوان ابن يمین فريومدی

 های به كار رفته در ديوان شاعر.المثلضرب

چون توجه به شاعران گمنامی هم آن چه گفته شد و احساس نیاز و ضرورت با عنايت به    

نبة محتوايی، پايان نامة هم از جساختاری و  جهتآثار ايشان هم ازابن يمین و لزوم پرداختن به 

بیانی )تمثیل( در ديوان اين شاعر،  حاضر نسبت به بررسی يكی از شگردهای برجستة

ای كه هم ناظر به ساختار اثر ادبی است و هم در خدمت محتوای آن اختصاص يافت؛ شیوه

و مجلات كتوب در باب تمثیل از قبیل كتب در اين اثر تلاش شده است تا از منابع م است.

 استفاده شود. ،اندتخصصی موجود كه به صورت انحصاری به اين موضوع پرداخته

 

 زينب شريفی

 3131بهمن 



 
 

 

 

 

 فصل اول
                    

 ابن یمین فریومدی 

 پیشة شاعر 

 زندگی شاعر 

 کیش و آئین ابن یمین 

 مدیحه سرایی در شعر ابن یمین 

 جهان بینی شاعر 

 شعر ابن یمین 

 هاشاعر قطعه 
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 ابن یمين 

امیر فخرالدين محمود بن امیر يمین الدين طغرايی مستوفی بیهقی فريومدی مشهور و    

نیست و هیچ يک متخلص به ابن يمین از شاعران قرن هشتم است. سال ولادت شاعر مشخص 

اند، تاريخ وفات او را نیز ها در اين مورد سخنی به میان نیاوردهاز مورخان و صاحبان  تذكره

تر و به واقعیت اند؛ اما آن چه درستاند و يا تاريخی دور از حقیقت قید نمودهذكر نكرده

وفايی، ضمن بحث مست "يمیناحوال ابن"لف ارجمند مؤنمايد همان است كه تر مینزديک

ديده و سپس  اعتمادالسلطنهلیف تأ "منتظم ناصری"تاريخ صحیح وفات شاعر را كه نخست در 

هشتاد  ًاطمینان يافته و با استناد به ابیاتی كه صراحتا "مجمل فصیحی خوافی"آن در ة با مشاهد

 تعیین كرده است. دره . ق  220دهد، تاريخ ولادت او را در حدود سالگی شاعر را نشان می

 (123: 3121ذكر شده است. )ريپكا، نیز همین تاريخ برای ولادت او يان ريپكا  تاريخ ادبیات

هجری  220ديوان مقطعات و رباعیات شاعر سال تولد او را مة نیز در مقد نفیسیسعید مرحوم 

د كیتأالقول بر همین تاريخ هم متفقباستانی راد ايرج و  زرين كوبعبدالحسین آورده است. 

توان شک و ترديدی راه داد؛ زيرا تاريخ صحیح آن بر نمی اما در تاريخ وفات شاعر دارند.

ای در  قطعه 123ضمن حوادث سال  "مجمل فصیحی"اساس همان ماده تاريخی است كه در 

 آن معلوم نیست، آمده:ة كه سرايند

 بود از تاريخ هجرت هفتصد با شصت و نه

 گفت رضوان حور را برخیز و استقبال كن

 

 الآخرينروز شنبه هشتم ماه جمادی 

 زند ابن يمینخیمه بر صحرای جنت می

 (212: 3113)فصیح خوافی،                               

 

هايش به كهولت سن خود و پیامدهای آن، رنجوری، گفتنی است شاعر بارها و در بین سروده   

سن خود را  اًدر دو مورد صريح ؛ هم چنیناست بستگی گوش، ضعف بینايی و... اشاره كرده

 تصريح نموده:

 مرا هفتاد و پنج از عمر بگذشت

 

 نديدم مردمی از هیچ انسان 

 (102)قطعه                                                  
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 افسوووس كووه عموور موون ز هفتوواد گذشووت 

 چوووون آخووور كارهوووا فنوووا خواهووود بوووود

 

 بگذشت چنان كه بگذرد باد بدشت 

 مر من چه هشتاد و چه هشتپس مدت ع
                                     (322)رباعی                                         

و با استناد به تصريح شاعر به هشتاد ه . ق( 123بنابراين با در دست داشتن تاريخ وفات شاعر)   

 220 – 222توان بین و را میهايش، تاريخ احتمالی ولادت اسالگی خود در برخی از سروده

 هجری دانست.

نام و موطن او باب هرگونه ة ها هم دربارشواهد موجود در ديوان شاعر و توافق آرای تذكره   

 بحث و جدل را در اين مورد بسته است:

 ر يمین چه گويد كه ره جنون نپويدپس

 

 چو فتاد در سلاسل ز دو زلف پر خم او 

 (001غزل )                                                   

   

 در دو عالم به امید كرم يزدانست  مفلس شده پیرهست محمود يمین عاصی و 

                                    (قصیده در مدح علاءالدين محمد)                     
 

   كه لقب او را  "العاشقینعرفات"اند؛ جز ثبت كرده فخرالدينها، لقب شاعر را همه تذكره   

مة در مقد سعید نفیسی نمايد. نخستین بار مرحومآورده است و به نظر غريب می الدينقطب

ديوان رباعیات و مقطعات ابن يمین، نسبت بیهقی را برای وی به كار برد. هم چنین بر اساس 

كه شامل  "وزير الدين احمدبیاض خواجه تاج"ترين نسخه از ديوان اين شاعر يعنی قديمی

تعداد معدودی از اشعار اوست آمده: محمود بن يمین بیهقی راست... . بر همین اساس و با 

اند؛ شناختهبه شواهد موجود، پیداست كه شاعر را در قرن هشتم به اين نام و نسب میجه تو

به كار برده  اند نسبت بیهقی برای شاعرهايی كه به زندگی او پرداختهالبته در هیچ يک از تذكره

وهشگران معاصر هم در مقالات خود در خصوص نسبت مذكور و پژنشده و حتی برخی از 

 (321: 3113عنبرانی،  اند. )بنگريد به:خطا رفته حامل آن بهنسخة 
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 132) سلطان محمد خدابندهاد بوده و به روزگار نژپدر ابن يمین مردی فاضل و اصلا ترک    

جا متوطن شده است. امیر مد آب و ملكی خريده و در آنفريوقصبة در ه . ق(  121 –

چنین پدر فاضلی تربیت شد. ية فخرالدين كه در آخر قرن هفتم در فريومد ولادت يافت در سا

الدين از روم و خراسان به فرزندش امیرمحمود نوشته و مكاتیب نظم و نثری كه امیر يمین

های اين پدر و پسر ز مجموع آن چه از سرودههاست. ااين مشاعرهجملة ، پسر به از متقابلاً

او را  سر فروگذار نكرده،شود، آن كه اين پدر دانشمند و شاعر در تعلیم و تربیت پاستنباط می

معرفی نموده.  محمدخواجه علاءالدين  اًدر مسلک شاعری پیشرفت داده و نزد بزرگان خصوص

پسر محبت و احترام بسیار كرده  در حق اين پدر و محمدخواجه علاءالدين شكی نیست كه 

ها را مسكن بخشیده. تاريخ وفات پدر است، عمل استیفا داده و در جوار قصر عالی خود آن

ثبت شده است اما منابع ديگر اغلب وفات وی را ه . ق 100شاعر در مجمل فصیحی، سال 

ولتشاه سمرقندی د "الشعرایتذكره"خذ در اين باب مأترين اند؛ قديمینوشتهه . ق  101سال 

 اند.است كه بقیه به تبع او همین تاريخ را محقق دانسته

 

  شاعرپيشة 

    دهقانی شاعر اشاره كرده است؛ نظر صاحب پیشة به  "ءالشعراتذكره" در دولتشاه   

مة در مقد باستانی رادهای ديگر مويد همین مطلب است. و نیز برخی تذكره "الادبنهريحا"

اند گرچه بعضی از ارباب تذكره در شرح احوال ابن يمین آورده»نويسد: می  "ديوان ابن يمین"

كرده، ولی به هیچ وجه اين گونه نبوده و اين ادعا نه در كه از طريق دهقنت امرار معاش می

صورت و نه در معنا درست نیست؛ بلكه ابن يمین از امرا و مستوفیان و منشیان رسمی و بزرگ 

كوشد تا با استناد به ، مقدمه: نج( ايشان سپس می3111)ابن يمین، « ست.و موظف دربار بوده ا

كند يا از تغییر محل وظیفه و ها از كمی مستمری خود شكايت میابیاتی كه شاعر در ضمن آن

ترين رساند. اما بهترين شاهد و قابل پذيرشند است، نظر خويش را به اثبات بحقوقش گله م

ه قطعاتش به دست آورد. شاعر سه يژمراجعه به اشعار ابن يمین و به وفرضیه را باز هم بايد با 

 دهقنت اشاره كرده:ژة بار در قطعاتش به وا
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 مرا نیمه نانی كه درخور بود

 چو دونان نخواهم نمودن دگر

 من و گنج آزادگی بعد از اين

 

 به دست آورم از ره دهقنت 

 برای دو نان پیش كس مسكنت

 زهی پادشاهی زهی سلطنت

    (313)قطعه                                                 
                                             

 

 مرا از هرچه در عالم هنر هست

 طريق دهقنت آمد گزيده

 

 شماردمر او را از ندامت می 

 كه دهقان ندرود جز آنچه كارد

 (133)قطعه                                                   

 

 

 ... گر تو را گنج سیم و زر بايد

 دهقنت پیشه گیر و قانع باش

 

 من بگويم كه چیست تدبیرش 

 ثیرشتأتا ببینی كه چیست 

   (231)قطعه                                                      

 رفته است.ه را به كار گژو دو بار ديگر هم در قصايد و غزلیات خود اين وا

جا اين است كه شاعر اگر چه به تصريح خود و هم نكته حايز اهمیت در اين ،با اين اوصاف   

ای از عمر خود را در درگاه امیران و ها قسمت عمدهچنین استطلاع محققان و استشهاد تذكره

ه های مختلف مستوفی و طغرايی و مداح بوده است اما در بخشی از عمر هم بوزيران حكومت

هم به اين پیشه دلبستگی داشته است. اشارات  زراعت و كشاورزی و مشغول بوده و ذاتاً

ترين دلیل در اثبات اين نكته روشن های مذكوراصلی خود در سرودهة پیشمستقیم شاعر به 

 اخیر:قطعة بیت دوم در ً  است؛ مثلا

 چو دونان نخواهم نمودن دگر

 

 برای دو نان پیش كس مسكنت 
 )همان(                                           

تر نزد ممدوحان نالايق اظهار فقر و مسكنت كرده و به وضوح حاكی از آن است كه شاعر پیش

كند. وی پس از فوت پدر با وجود آبا و اجداديش روی میپیشة خويش به ة اكنون نادم از كرد
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وزير شد و حشمت و نفوذ وزير  محمد خواجه علاءالدينجانشین او در دستگاه  ،دهقانیپیشة 

 را برای او رقم زد. اما اين دوران كامیابی ديری نپايید... .فهی بی ملال و مر سان، زندگی آرام وخرا

 

 زندگی شاعر 

هی است. در اش حايز فوايد تاريخی قابل توجّشرح حال ابن يمین در درازنای عمر طولانی   

دوران زندگی خود شاهد اين همه انقلابات و تحولات تاريخ ادبیات فارسی كمتر شاعری در 

ها هم اطلاعات درست و قابل اعتنايی از پايه و اساس تذكرهسیاسی بوده. اقوال ناقص و بی

های خود ترين مرجع سرودهترديد مطمئندهد و در اين مورد بیزندگی شاعر به دست نمی

توان مورد كنكاش قرار داد؟ بدين چگونه میحجم پانزده هزار بیتی ديوان او را ما شاعر است؛ ا

ترين راه مراجعه به قطعات شاعر است؛ اشعاری در قالبی خاص منظور بهترين و سهل الوصول

 فراوان در نمايش احوالات درونی و اوضاع زندگی شاعر.ة با توان بالقو

و برادرش  مورخانطغاتیول و كارگزاران آن از جمله: ق ابن يمین به دستگاه ايلخانان مغتعل   

وزير و هم چنین  علی گاون، ارغونشان، ستلمش بیگ، توكال قتلغ و خواجه علاءالدين محمد

الدين علی، خواجه يحیی الدين مسعود، خواجه شمسوجیهانتسابش به دربار امیران سربداری: 

 سلطان -و نیز حضورش در دربار آل كرت الدين علی مويّدنجم و رّابی، پهلوان حسن دامغانیك

آورد كه انعكاس ابعاد مختلف آن در ، موقعیت كم نظیری را به وجود میمعزالدين حسین

تواند در كشف، توجیه و رفع ابهام از بسیاری حوادث تاريخی و تحولات های شاعر میسروده

ها حكومت وزير خراسان را برچیدند، ثر واقع شود. ظهور سربداران كه در آن سالمؤاجتماعی 

ا كه برخلاف میل قلبی به دستگاه وزير مربوط بود، يک چند از يار و ديار خويش آواره شاعر ر

كرد و به روم و كرمان و شیراز كشاند؛ نخست به با وزير به گرگان رفت و به دستگاه امیر 

يمین را ملول مغول، طغاتیمور نامی پیوست اما ديری نپايید كه خوی شاعرناپرور ممدوح، ابن

 شد بلافاصله پس از مرگ او عزم خراسان كند.ساخت و سبب 
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پوشید و برای كه كسوت مساوات می الدين مسعود سربداریامیر وجیهدلاوری و جوانمردی    

امیدی در دل شاعر گشود. )زرين كوب، نة خراسان نويد آزادی و آسايش آورده بود، روز

، سلطان معزالدين حسین كرتو ( اما اندكی بعد و در جنگ میان اين امیر سربداری 012: 3120

منثوری كه بر ديوان دوم خود در سال مة به اسارت افتاد و ديوانش ضايع شد. بعدها در مقد

ناگاه از قضای آسمانی و تقدير يزدانی در »ترتیب داد به اين حادثه اشاره كرد: ه . ق  110

اسلام، شهنشاه هفت  الاسلام سلطان اولیاء... شیخ حسین جوری... و سلطانمحاربتی كه شیخ

الدين مسعود... را با لشكر هرات در ولايت خواف در سیزدهم صفر، ختم بالخیر و وجیه اقلیم

الظفر، سنه ثلاثه و اربعین و سبعمائه واقع شد، به چنگال غارتگران اوفتاد/ وزان پس كسی زو 

 (1، مقدمه: 1)مج« نشانی نداد.

و نشد. پس از اين ماجرا قريب به سه سال در اما اسارت شاعر موجب هجران و حرمان ا   

دربار امیر كرت به سر آورد و سپس برای بار دوم به خراسان مراجعت كرد و اين در حالی كه 

( از 013: 3120دولت سربداران دگرگون گشته بود و روی به افول داشت. )زرين كوب، 

لبی به دولت سربداران، آيد كه وی با طیب خاطر و رضايت قهای شاعر چنین بر میسروده

اغلب امیران اين حكومت محلی را مدح گفته و آغاز دوران امارت آخرين پادشاه اين سلسله، 

های پايانی عمر خويش را در موطنش، را نیز درک كرده است. وی سال ويّدمعلی خواجه 

خاک  الدين بهای در زادبومش در جوار پدرش يمینفريومد گذراند و پس از مرگ، در بقعه

 سپرده شد.

يمین، طبق آن چه كه خود در اشعارش آورده، سه يا چهار فرزند داشته و چنان كه از ابن   

اند اما پدر را آيد برخی از ايشان هم در شاعری دستی داشتهها بر میفحوای كلام او در باب آن

از اين فرزندان آورد، نافرمان بودند و شاعر گاه در آن چه كه موجبات رضايتش را فراهم می

 داده:شده و اين نارضايتی را در اشعار خود نشان میگله مند می

 جسمانی ندانباشند فرزسه چارم نیز می

 فرزندان جسمانی چه دارم چشم جمعیتز

 

 غم زيشان و ايشان نیز از من همولی من فار 

 پريشان همافگار وكزيشان روز وشب هستم دل
 (132)قطعه                                                   


